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   يمال مهيجر يفقه يمبان
  فقه اهل سنت و هيفقه امام در

*يبيحبيعلضامن 30/3/96تأييد:  7/12/95دريافت: 

    چكيده
و بوده   هيامام يفقها يجد يهااز چالش يكي ،يحكومت اسلام در يمال مهيجر تيمشروع

فقـه   اعـم از  ؛ياسـلام  فقـه  در يله مورد اختلاف است. بطوركلأمس نيا زيفقه اهل سنت ن در
متقـدم   يفقهـا  مطرح است. يمال مهيمتفاوت نسبت به جر دگاهيد دو ،فقه اهل سنت و هيامام
 يتـأملات كمتـر   يحوزه حكومت اسـلام  در يفقه يهانبودن به پرسشمواجه ليبه دل عهيش

زدن  يعني ؛ينصوص شرع رهيرا محدود در دا يشرع راتيتعز داشته و ينسبت به فقه حكومت
و ...  يمـدن  و ياسياز حقوق س تيو محروم يمال مهيجر دانستهيم خيتوب حبس و،دكمتر از ح

 ـ از عدمعاصر كه ب ياز فقها يبرخ يول ،داننديرا مشروع نم  ياسـلام  ينظـام جمهـور   سيتأس
معتقدنـد حكومـت    ،انـد نمـوده  يدرحوزه فقه حكومت يشتريتأملات ب نموده و يپردازهينظر

مصـلحت   انتظام و ،راستا به ضرورت حفظ نيا در .ديرا وضع نما يلما مهيتواند جريم ياسلام
اثبات  يبرا يمستند به معصوم را شاهد يخيشواهد تار و اتياستدلال نموده روا يامت اسلام

  آورند. يخود م دگاهيد
هسـتند و   يمـال  مـه يقائل به جواز جر يبرخ .مطرح است هيدو نظر زياهل سنت ن فقه در
ن خودشا هياثبات نظر يبرا ،گروه هر دو. اندنظر داده يمال مهيبه حرمت جرمعتقد  گريد يبرخ
 يندر دانش فقه از مبا يريبه عنوان مجازات تعز يمال مهيجر تيمشروع يول ،ندادهآور يليدلا
  .  روا داشت ديآن  ترد تيدر مشروع ديبرخوردار است كه نبا يتريقو

  واژگان كليدي
  ياحكام حكومت ر،يتعز مه،يجر ،يفقه يمبان

                                                                                

 .ali. Habibi 1346@ ya hoo com: دانشگاه كاتب يعلم تأيعضو هو  يشناسجرم حقوق جزا و يدكتر يدانشجو *
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  مقدمه
مجازات خاص و معين براي آنها  ،شرع اسلام مي هستند كه دريجرايم تعزيري جرا

 ،گونه جرايم با توجـه بـه شـدت جـرم    اين تعيين مجازات در در نظرگرفته نشده است.
عهـده حـاكم شـرع     مكـان بـر   احوال قضيه شرايط زمان و مجرم و اوضاع و شخصيت

   .است
رعايـت حقـوق مـردم و تـأمين      حفظ نظـام و  د اداره جامعه،زيرا بدون تردي
 ،هاي شـهروندان متوقف بر وضع قوانين و محدوديت آزادي ،عدالت و قسط

شـان امنيـت   تأديب متخلفين و مجازات مجرمين است تـا مـردم در زنـدگي   
اگـر تـرس از    .امنيـت باشـد   نـاموس مـردم در   جـان و  ،داشته باشند و مـال 

 مانـد. متي براي جـان، مـال و نـاموس مـردم بـاقي نمـي      حر ،مجازات نباشد
مرج جامعه را  هرج و ،اخلاقي مختل شده بنابراين، نظام اجتماعي، سياسي و

ايـن اسـتقرار    هـا بـر  زمان ها وتمام مكان گيرد. سيره عقلايي عالم درمي فرا
ها مجازات جرايم و ،حوزه امور جزايي قوانيني وضع نموده يافته است كه در
جرم را وضع نمايند تـا   مجازات متناسب با ،جرم ، براي هررا مشخص كرده

مجرمين اصلاح شوند. اين سيره عقلا مورد اهتمام شديد اسلام  ،از اين طريق
  ).4ص ،1ج ق،1427 (موسوي اردبيلي، شدبامي

قـوانين برخـي    هايي كه براي بازدارندگي مجرم از تكـرار جـرم در  يكي از مجازات
مـورد   سـني در  ولـي فقهـاي شـيعه و    .هـاي مـالي اسـت   مجازات ،شده كشورها وضع

برخي معتقد به مشـروعيت جريمـه مـالي     .مشروعيت تعزيرات مالي اختلاف نظر دارند
اين تحقيق لازم است قلمـرو   دانند. دربرخي ديگر جريمه مالي را مشروع نمي هستند و
محدود  ،شود كه تعزيراتهاي تعزيري در دو مكتب فقهي شيعه و سني بررسي مجازات

يــا عــام اســت و شــامل و حــبس  ماننــد ضــرب، تــوبيخ و ؛بــه امــور منصوصــه اســت
  شود.هاي مالي ميمجازات

حكومـت اسـلامي    ال اصلي اين است كـه تعزيـر يـا جريمـه مـالي در     ؤس ،بنابراين
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؛ مثـل جـرايم تعزيـرات    حكومت اسـلامي  نه و اگر مجازات مالي در مشروعيت دارد يا

از احكام اولي است يا مصـداق تعزيـرات حكـومتي و بـه عنـوان       ،وع استمشرشرعي 
  ؟باشدموضوع احكام ثانوي مي

مبـاني   ،در مبحـث اول  :شـود پاسخ به اين پرسش در دو مبحث جداگانه مطرح مـي 
گـردد و در  فقه اماميه مطرح و ديدگاه مخالفان و موافقـان بررسـي مـي    جريمه مالي در

  شود.منظر فقه اهل سنت بررسي ميجريمه مالي از  ،مبحث دوم

  فقه اماميه مباني فقهي تعزيرات مالي در
لازم اسـت قلمـرو    ،فقـه اماميـه   بررسي مباني مشروعيت تعزيرات مـالي در  پيش از

محدود به اموري  مخصوص و ،فقه اماميه بررسي شود كه آيا تعزير مجازات تعزيري در
 ،وسيعي دارد كه شامل قطـع عضـو   هيا گسـتراست مانند ضرب، حبس و توبيخ  ،خاص

مشهور قريب به اتفاق  ،ميان فقهاي متقدم اماميه در ؟شودجراحت و جريمه مالي نيز مي
مخصوص به اموري  محدود و ،اين باور هستند كه تعزير همچنين برخي معاصرين بر و

شامل بريـدن عضـو،    و مشروعيت آن بيان شده است ،منابع ديني است كه در روايات و
به ضرب، توبيخ و  ،شود؛ زيرا تعزير در رواياتهاي مالي نميراحت عضو و مجازاتج

موارد شك بايد به قدر متيقن عمل نمود. برخي ديگـر از   در و حبس محدود شده است
  مراجع معاصر معتقدند: 

  شود:آن اشاره مى هتعزير مصاديق مختلفى دارد كه به دوازده نمون
  .ه)هاى بدنى (تازيانمجازات .1
    .حبس و زندان .2
 آن. : الف) اخذ پول يا اموال و تملكّممكن استمالى كه به دو شكل  هجريم .3

  .ت مشخصّدب) توقيف موقتّ اموال و برگرداندن آن در پايان م
  .تحقير و توهين و هتك .4
   .كشور ى ازتبعيد از شهر محل زندگى يا حت .5
با مجرم  به امر حـاكم شـرع    فروش  و ترك رفت و آمد و معامله و خريد .6
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تا از اعراض و ترك مراوده  در امر بـه معـروف و نهـى از منكـر تمييـز داده      
بـا متخلفّـان جنـگ تبـوك      9همانگونه كه مسلمانان بـه امـر پيـامبر    ؛شود

  برخورد كردند.
  .ت از كسب و كارممنوعيت موق .7
  .زندگى يا از كشور شدن از شهر محلممنوع الخروج .8
  .ت از برخى مناصب اجتماعىيمحروم .9

  .كردن و سخنان درشت گفتنسرزنش .10
  .رسانى به مردملاعاط .11
همان كارى كه با جانيان پناهنده به حـرم   ؛غذايى گرفتن از نظر موادتنگ .12
ولى نبايد آن قـدر   ،شكال مختلفى دارداتعزير مصاديق و  ،به هرحال شود.مى

حاصـل نگـردد و نـه آن قـدر خشـن و      خفيف و سبك باشد كه اثر مطلوب 
   .)86ص ق،1425 (مكارم شيرازي، سخت كه چهرة اسلام را بد جلوه دهد

در ميان فقهاي اماميه دو نظريه وجود دارد كه ديدگاه هـر دو گـروه بطـور     ،بنابراين
  گردد.جداگانه مطرح مي مستقل و

  ديدگاه موافقان جريمه مالي  
مباني مشروعيت تعزيرات مـالي را بـه    ،داننديكساني كه تعزيرات مالي را مشروع م

كه با اين »فاضل لنكراني«االله ةيسازند. مرحوم آمستند مي :سيره معصومين روايات و
بـا   ،عين حال ولي در ،داندولايت فقيه را از اثبات مشروعيت جريمه مالي قاصر مي هادل

معتقـد بـه    وده وحكـم بـه تعمـيم تعزيـرات نم ـ     ،روايات خاص استفاده از اطلاقات و
  باشد.مشروعيت تعزير مالي مي

   تمسك به اطلاقات. 1
تواند اين اطلاقات را به ايـن  مقيدات واردشده مى كهاطلاقاتى داريم  ،در باب تعزير

ق شد، بايد كمتر از چهل يا بيست يا كمتـر  كند كه اگر تعزير به تازيانه محقمقدار تقييد 
دلالتى ندارد كه تعزير بايد بـه تازيانـه باشـد و بـه چيـز      ا ام ،مناسب با گناه باشد ز حدا
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نقدى براى يك شخص بازارى آثار تأديبى بيشترى از  هبسا جريمديگر امكان ندارد؛ چه

اد بـن عثمـان   «تازيانه داشته باشد.به عبارت ديگر، روايـت   و غيـر آن دو، جهـت   » حمـ
انه كنـد و سـوط و تازيانـه را    د به سوط و تازييات مطلقه را مقيتقييدى ندارد؛ يعنى روا

استفاده  ،توان در اين دو جهت از رواياتنيز به كمتر از چهل و مانند آن تقييد بزند. نمى
بايـد   ،با تازيانـه اقامـه شـود   بخواهد بلكه استنباط ما اين است كه اگر تعزير  ،كردتقييد 

   .)391ص، 2ج ق،1432(فاضل لنكراني،  كمتر از فلان مقدار باشد
ل به مشـروعيت جريمـه   ئتوانيم قاس اين ديدگاه با استفاده از اطلاقات ادله ميبراسا

افـزون بـر    .آن ادله را مخصوص تازيانه نـدانيم  ادله تعزير را تعميم دهيم و ،مالي شويم
رگان  براي مشروعيت جريمه به هدف تأسيس حكومت اسلامي زبرخي ب ،اطلاقات ادله

  اند. استدلال نمودهادله ضرورت تشكيل حكومت اسلامي  و
حكومت اسلامي كه رهبـري آن را امـام معصـوم و فقيـه      تأسيس دولت و هدف از
 بـه امـور اجتمـاع   تلاش شود ط در زمان غيبت به عهده دارد، اين است كه ئجامع الشرا

 منجرمنكر  هاي فساد وقطع ريشه ها ورفع نقايص، جلوگيري از انحرافات، رواج خوبي
بلكه واجـب اسـت هرچـه را     تواند،كند ميمي كه جامعه را اداره ميحاك ،بنابراين .شود

 ،از جمله انواع تعزيرات اين گونـه احكـام را   ؛رديداند، بكار گنظام مي مصلحت مردم و
مقتضـاي   افزون بر .)342ص، 2ج ق،1408 (منتظري، نامندحكومتي مي احكام ولايي و
بـه اولويـت قطعـي نيـز      ،يان شدضرورت تشكيل حكومت اسلامي كه ب اطلاقات ادله و

  توان به مشروعيت جريمه مالي استدلال نمود.مي

  مال اولويت قطعي ولايت بر جان و .2
مال خود است. كسي حق ندارد بـدون اجـازه    مسلط بر ،انسان به حكم شرع و عقل

ايـن بـا    .باشدجان و تن خود نيز مي همچنين انسان مسلط بر .در مال وي تصرف نمايد
از لواحق سلطه و نفس  ون سلطه برؤاز ش ،مال قطعيه ثابت است؛ زيرا سلطه بر اولويت

هاي بدني به منظـور  آسيب با تحميل ضرب و ،نفس نفس است. وقتي نقص سلطه بر بر
  طريق اولي جايز است. هنقص سلطه مالي ب جايز باشد،تأديب  بازدارندگي از جرم و
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  اعتبار عقلي موجب وثوق .3
نظـام سياسـي    تـوان اسـتقرار  مـي را ترين دليل اين مسـأله  مهم ات،افزون بر رواي

كه منجر به بازنگري در منابع فقهـي بـا رويكـرد     نظريه ولايت فقيه دانست مبتني بر
چنانچـه يكـي از فقهـاي معاصـر      شـده اسـت.   و به خصوص فقه جزافقه حكومتي 

  :  نويسدمي
داشـته باشـد    تعزير يك امر عبادي و تعبدي نيست كه يك مصلحت غيبي

تأديب فاعل جرم و مرتكب  ،بلكه غرض از تعزير ،و براي ما معلوم نباشد
آمـوزي جامعـه اسـت كـه     عبرت آن است و همچنين عامل بازدارندگي و

 ،بـه همـين جهـت    .جامعه فـراهم گـردد   اصلاح فرد و هبدين وسيله زمين
 هاي حـاكم ون و صلاحيتؤهاي تعزيري از شتعيين نوع و ميزان مجازات

جامعه اسلامي است؛ زيرا اقتدار حاكم در چـار چـوب    شرعي مشرف، در
عامل فعالي در تحقق مصـالح اسـت كـه آن مصـالح محقـق       ،شرع حنيف

ولـي شـريعت    ،مگر در زير پرچم و تحت حاكميت نظام دولتي ،شودنمي
م تعزيـري را مطـابق تمـايلات    يبه حاكم آزادي كامل نداده است كه جـرا 

هـاي تعزيـري   تعيـين مجـازات   بلكه وضع و ،نمايد نفساني خويش تعيين
دفـاع از نظـم عمـومي جامعـه بـوده و       بايستي مطابق مصالح اجتمـاعي و 

مخالف مباني مستندات كلي و روح شريعت نباشـد تـا تمـايلات نفسـاني     
حاكم منجر بر تعدي بر جامعه و باعث ظلم و استبداد نشود؛ زيرا مقصود 

م يبه وضع قوانين براي حاكم در جـرا  اختيارات نسبت يشريعت از اعطا
جامعـه و دفـاع از    تعزيري، قادرسـاختن حـاكم بـراي برقـراري نظـم در     

  همان).( هاي اساسي آن استارزش

  تمسك به روايات  .4
جواز گرفتن مال مجرم و  طايفه اول دلالت بر :اندبر دو طايفه ،روايات وارده درباب

  د.ناراتلاف مال مجرم د دلالت بر ،طايفه دوم
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  از مال مجرم به عنوان جريمهاخذ قسمتي روايات دال برجواز 

 9نقدى نوعى تعزير شمرده شده است. پيـامبر اكـرم   هدر برخى از روايات، جريم
چنـين قضـاوت    ،آن را مصرف كـرده بـود   مورد كسى كه مقدار كمى ميوه دزديده و در

چنــين  ؛)286ص، 28ج ق،1409 عـاملي،  (حــر »فيعـزرّ و يغــرم قيمتـه مـرّتين   «فرمـود:  
 شـود. هايى كه دزديـده از وى گرفتـه مـى   شود و دو برابر قيمت ميوهشخصى تعزير مى

، نـيم ديگـر   شـود و هاست كه به صاحبش بازگردانـده مـى  ارزش خود ميوه ،نيمى از آن
از  .)79ق، ص1425 (مكـارم شـيرازي،  اسـت  تعلقّ به بيت المـال  ممالى است كه  تعزير

وليت مدني دارد كه مكلف به جبران خسـارت  ؤود و سارق هم مسشروايت استفاده مي
وليت كيفري دارد كه جريمه به نفع دولت اسـلامي   ؤصاحب مال است. افزون برآن، مس

    :باشد
ء عليـه ومـا   فيمن سرق الثمار في كُمه، فما أكلوا منه فلا شي 9قضى النبّي«

 ؛)286، ص28ق، ج1409(حــر عــاملي،  »حمـل فيعــزّر ويغـرم قيمتــه مـرّتين   
مـردى كـه    هدربـار  9رسول خـدا  فرمود: 7امام صادق گويدميسكونى 

ها را خورده اسـت، چيـزى بـر    هرچه از آن ميوه فرمود: ،دزديدها را مىميوه
سارق نيست و آنچه را با خود برداشته تأديب شده و دو برابر قيمـتش   هعهد
    .پردازدرا مى
رق چيست؟ ممكن است بگوييم؛ يعنـى  با وجود وحدت سا» أكلوا«بودن علتّ جمع

سارق نيسـت   هاند، غرامتى به عهددر آنچه صاحبان ميوه از دست سارق گرفته و خورده
چه پاى درخت به عنوان الماره است؛ يعنى آن ناظر به حق ،و ممكن است بگوييم روايت

بايـد   سارق با خود برداشـته كه ولى آنچه را  ،ماره خوردند، حساب و غرامتى ندارد حق
در » فـيض « باشـد كـه مرحـوم   » فما أكـل منـه  « ،اگر در اين روايت دو برابر جبران كند.

فيمن سرق ثمار في كمه في اكل منـه فـلا شـئ     9قضي النبي«: گونه آوردهاين» وافى«
   ).432، ص15ق، ج1406(فيض كاشاني،  »عليه و ما حمل فيعزر يعزم قيمته مرتين

اول  ةرو، ضـبط او در درج ـ ده است؛ ازاينكرايشان در نقل روايات دقتّ مى
جماعتى فرض  ،است و على القاعده همين نقل صحيح است؛ زيرا در روايت
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نشده تا ضمير جمع به آنان برگردد. معناى روايت بر اساس اين نقـل چنـين   
ه خورده است، ضـامن نيسـت؛   هاى چيده شدشود: آنچه را سارق از ميوهمى

  آنچه را برده، بايد دو برابر غرامت بپردازد.الماره است، ولى زيرا حق
صحيح است كه تعزير سارق به بر مطلوب ما در صورتى  ،استدلال به روايت

باشد؛ يعنى با تازيانه تنبيه شـود  » عزرّ«پرداخت قيمت دو برابر باشد والّا اگر 
د مـا نخواهـد بـود و      يغـرم قيمتـه   «و دو برابر قيمت را بپردازد، روايت مؤيـ

شـد،  هاى نارس چيده نمىشود: اگر ميوهبر اين فرض، چنين معنا مى» نمرتّي
ايـن   گشـت. كرد و قيمت آن دو برابـر مـي  بزرگ شده حجم بيشترى پيدا مى

چـون بـه   ولى عبارت فصيح نيسـت؛   ،توجيه در معناى روايت صحيح است
قيمـت دو  « ؛»يغـرم قيمتـه ضـعفين   «گفت: بايد مى» يغرم قيمته مرتّين«جاي 
نه به  ،باشد» يغرم«متعلقّ به » مرتّين«رسد به نظر مى». قيمت دوبار«نه  ،»ربراب

 به قيمت فعلـى و  باريك شود؛يعنى دوبار به غرامت دادنش حكم مى ؛قيمت
البتـه در هـر دو    ؛يعنى يك برابـر قيمـت فعلـى    ؛يك حكم به غرامت اضافه

  شود.صورت نتيجه يكى مى
توانسـتيم  مطلوب ما است؛ زيـرا اگـر مـى   اين روايت، عدم دلالت بر  حقّ در

د مـا بـود   دادن محققّ مىثابت كنيم تعزير به غرامت ولـى ظـاهر    ،گردد، مؤيـ
هاى معمولى نيز وجود دارد؛ يعنى روايت بر مطلبى دلالت دارد كه در سرقت

بايـد حـد سـرقت در مـوردش اجـرا و بـه        ،اگر كسى با شرايط، دزدى كنـد 
چـون شـرايط    ،هـا كوم گردد. در مورد دزد ميوهپرداخت مال مسروقه نيز مح

شود و به پرداخـت دو برابـر   ، تعزير مىجاى حد لذا به ،را ندارد اجراى حد
ق، 1432(فاضـل لنكرانـي،    گرددقيمت فعلى نيز به عنوان ضمان محكوم مى

  .)393، ص2ج
 هيچ يك از اصحاب به اين روايت« فرمايد:مى »مرآت العقول«در » مجلسى«مرحوم 
   .)359ص، 23ج ق،1404 (مجلسي،» اندعمل نكرده

شايد نظر ايشان به غرامت مرتّين باشد. به هرحال، اعـراض اصـحاب سـبب    



95 

 

 

بان
م

 ي
قه
ف

 ي
يجر

 مه
 يمال

مام
ه ا
 فق

در
 هي

ت
سن

ل 
 اه
قه
و ف

 / 
من

ضا
بي

حبي
ي 

عل
 ،كه بيان شـد  يولي اين روايت با ضميمه اطلاقات با تقريب ،گرددوهن آن مى

توان تعزيـر را از  لذا مي .كندباب تعزيرات كفايت مي براي استفاده تعميم در
تعزيـر   انـد در گفته هابعضي .به حبس، جريمه مالي و... نيز تعميم دادتازيانه 

تازيانـه   گويم اين جهت عام دريك جهت شدتي نيز ملاحظه شده است. مي
صادق  محروم كردن از مزاياي اجتماعي نيز وجود دارد و جرايم و زندان و و

ــي اســت ــي، ؛393ص ،2ق،ج1432 ،(فاضــل لنكران ق، 1427 فاضــل لنكران
   .)429ص

  روايت ديگر:  
َ ضَـرباً  ِ ضـُرِب ٍ باِلقَتـل َ غَيـرَ معـرُوف  كاَن إنِ«َ :قَال ُةَ مملُوكٍَ قتَلَرجل َ عنسئل

وداً  كـَان  َ و إنِِ المسلمينِ مالبيت ُ إلِيَُ قيمةُ العبد و يدفعَشَديداً و أُخذَ منه َ متعَـ
مورد شخصي كـه غـلام    در ؛)94ص، 29ق، ج1409عاملي،  (حر َ»ِ قُتلللقَتل

ال شد، امام فرمود: اگر عـادت بـه كشـتن بـرده     ؤاز امام س ،خود را كشته بود
مجازات شديد بدن و قيمت عبد را به عنوان جريمـه مـالي بـه     ،نداشته باشد

   ِ.شودكشته مي ،ولي اگر معتاد به قتل برده باشد .بيت المال پرداخت نمايد
شـود كـه   تعزير تلفيقي مي ،شود كه اگر معتاد به قتل نباشداز اين روايت استفاده مي

 .شودكشته مي ،ولي اگر معتاد به قتل باشد ،مالي هاي جسمي وعبارت است از مجازات
صـورت تكـرار جـرم كشـته      ر درئبلكه اصـحاب كبـا   ،اين قتل به عنوان قصاص نيست

 اصـولاً  فاره يك حكم تكليفي محـض اسـت و  شوند. ممكن است اشكال شود كه كمي
 ظهور در ،پاسخ آن است كه لسان روايت .يك امر وضعي نيست و ماهيت قضايي ندارد

حكـم بـه تأديـه كفـاره      ،اگر مصداق آن نزد حاكم ثابت شد ،حكم تكليفي محض ندارد
  جمع است.

   روايت بعدي:
 ِ فيُ علَيهيجبِ« :ٌَ قَالَ حائضرأَةَ و هيالم ِ يأتيِ الرَّجلعن 7ُ أبَا جعفرٍَسأَلت
داك ُ جعلـت :َ قُلـت قـَال [ُ ديناَرٍ ِ نصفاستدبارِه ِ ديناَر و فيِ الحيضاستقبال  ،َُ فـ
ع خَمسةٌ و عشرُون نعَم :]ََ الحد قَالء منِ شَيُ عليَهيجِب د ا َ سوطاً ربـ ي ُ حـ  لزَّانـ
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فاَحاً  ُ أَتـَي لأنََّه  دمـور  در 7از امـام بـاقر   ؛)377-378ص ،28ج (همـان،  »سـ
 7امـام  .ايام حيض با خانمش همبستر شده اسـت  ال كردم كه درؤمردي س
اگـر در   ،شوديك دينار جريمه مي ،يت بوده استؤاگر در ابتداي ر :فرمودند

خدمت امـام عـرض    .شودنصف دينار جريمه مي ،خر عادت باشدآروزهاي 
 ،او واجب است؟ امـام فرمودنـد: بلـه    چيزي از حد نيز بر !كردم فدايت شوم

يك چهارم حـد زانـي؛ زيـرا او كـاري زشـت را       ،بيست و پنج ضربه شلاق
  مرتكب شده است.

 ،به عنوان تعزير باشد ،دارد كه پرداخت مال اصورتي دلالت بر مدع در ،اين روايات
مثـل   ،جميع مواردي كه به عنوان كفاره مطـرح شـده اسـت    بلكه ممكن است ،نه كفاره

حقيقـت يـك نـوع     تعزير باشد كه در پرداخت مال به عنوان جريمه مالي و ،روايت زير
  تعزير است. تأديب و

   :در روايتي ديگري آمده است
ِ َ اسـتَكرَهها فعَلَيـه  كاَن إِن« :ٌَ قَالَ صائمةٌ و هو صائمُ و هيامرَأتََه ٍ أتََيرجل في

ارةٌ و إنِ   ُ) فعَلَيهطاَوعته (كاَنَت ِ و إنِكَفَّارتاَن ا كَفَّـ ارةٌ و علَيهـ ا  كَـان  ِ كفََّـ َ أَكرَههـ
د و إنِ َ سوطاً نصفُ خَمسينِ ضَربفعَلَيه ةً و  ُ ضـُرِب طاَوعتـه  كاَنـَت  ِ الحـ َ خَمسـ

وطا خَمسةً و عشرِين و ضرُِبتَ سوطاً عشرِين در مـورد  ؛ )377ص (همـان،  »سَـ
 ؛ماه رمضان با همسر خود ارتباط جنسـي برقـرار نمـوده اسـت     مردي كه در

اگـر   :امام فرمود ،ال شده استؤس 7از امام ،كه هردو صائم هستنددرحالي
ولـي اگـر زن راضـي     ،بايستي دوكفاره بدهـد  ،مرد زن را مجبور نموده باشد

شان بايستي كفاره عمل خود را پرداخت نمايد. اگـر مـرد زن را   وده هركدامب
ولي اگـر زن   ،شود به اندازه نصف حدپنجاه شلاق زده مي ،اكراه نموده باشد

  راضي بوده هر كدام بيست پنج ضربه شلاق بايد زده شود.  
اعـث  تـا ب دلالـت دارد  به عنوان جريمـه   ،اين روايات بر گرفتن بخشي از مال مجرم

  .)59ص، 1ج ق،1427(موسوي اردبيلي،  بازدارندگي مجرم از ارتكاب جرم شود
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  اتلاف مال مجرم   دال برعام روايت 

  رسول گرامي اسلام نقل شده است: از در اين روايت 
لَيإِن وول َّ أنَُاساً كَانُوا عسر هدن 9ِِ اللَّهعيأبَطئَُوا علَاةِ ففَقَ ِ الص سجِدَالالم: 
َ ٍ فَيوضَعنأَمرَ بِحطَب المسجِد أنَ َ الصلاَةَ فيٌ يدعونُ قوَملَيوشك 9ُ اللَّهرسول«

 ،8ج ق،1409 عاملي، (حر »بيوتُهم َ علَيهِمناَر فَتُحرَق فَتُوقَد علَيهِم أَبوابهِِم علَي
مسجد  ز نماز خواندن درا 9برخي از مردم در زمان رسول خدا ؛)293ص

خانه كساني  در ورزيدند، آن حضرت فرمود: وقت آن رسيده كه بركندي مي
هايشان خانه خوانند دستور دهم هيزم بريزند ومسجد نمي كه نماز خود را در

  را  برسرشان آتش بزنند.

  تعزير به شلاق دال بر عدم انحصار ،روايت خاص
آوردند كـه او را در رختخـواب    7ر مؤمنانفرمود: مردى را نزد امي 7امام صادق

دستور داد او را به محل فاضلاب ببريد و بـه نجاسـت    7مرد ديگرى يافته بودند. امام
ايـن اسـت كـه    بـر  اين روايت شاهد  ).163ص، 28ج ،ق1414(حر عاملي،  آلوده كنيد

رد. بلكه ممكن است از راهى ديگر مجرم را تأديب ك ـ ،تعزير به تازيانه اختصاص ندارد
توان تعزير را از تازيانه به لذا مى .د اطلاقات استمؤي »حفص بخترى«به نظر ما روايت 

براي توجيـه   .)428ص ق،1427 مالى و... نيز تعميم داد (فاضل لنكراني، ةحبس، جريم
وجوهي را  ،حقوقدانان اسلامي افزون بر روايات ين مشروعيت جريمه مالي فقها ويو تب

   آيد:ميه شرح زير اند كه ببيان نموده
  مالى به دو شكل ممكن است: هجريم
  خزانه دولت. و واريزنمودن اموال در اخذ پول يا اموال و تملّك آن الف)
ص كـه در ادبيـات   موال و برگرداندن آن در پايـان مـدت مشـخ   توقيف موقتّ ا ب)
   .حقوقي

حـاكم   ،نبنـابراي  .شـود به اولي مصادره دارايي و به دومي توقيـف امـوال گفتـه مـي    
 ـتوقيف اموال مجـرم صـادر نمايـد. مرحـوم آ     تواند حكم به مصادره واسلامي مي االله ةي

از مجموع اين وقـايع  «فرمايد: بعد از بررسي ادله و وقايع تاريخي مي »موسوي اردبيلي«
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مصـارف   صـرف آن در  آيد كه تعزيـر مـالي بـه گـرفتن امـوال و     مانند آن بدست مي و
جـاي تعجـب بـاقي     ،شريعت ثابت است آن بطور اجمال درچنان اتلاف هم مسلمين و

  .)63ص، 1ق،ج1427 (موسوي اردبيلي،» نماندنمي

  ضرورت حفظ نظام اسلامي .5
اصلاح آن و  جامعه، تنظيم امور ،حكومت مشروع هدف از تأسيس دولت اسلامي و

هاي اسلامي ترويج ارزش گسترش معروف و جلوگيري از انحرافات و جبران نقايص و
  منكر است. هاي فساد وقطع ريشه و

بلكه واجب اسـت هرآنچـه را بـه مصـلحت نظـام       ، جايز،براي فقيه حاكم ،بنابراين
اصلاح مجرمين كه اين دسـته از   مانند انواع تعزيرات براي تربيت و ؛داند، انجام دهدمي

بـراي   ،فقيـه مبسـوط اليـد    ، اگـر نامنـد. حـال  احكام را احكام حكومتي يـا ولايـي مـي   
يا اخـذ جريمـه    ازدارندگي در جرايم تعزيري مصلحت را در اخذ جريمه نقدي ديد وب

ماننـد آن تـرجيح    نقدي بنا به مصالح داخلي يا بين المللـي بـر اجـراي حكـم شـلاق و     
تواند جريمه را مقرر نمايد. اين اختيارات براي ولي فقيه  به حكم اولي ثابت مي ،داشت
رسد كه تعزير مجرم مطلقا اصل ولايت فقيه، به ذهن ميتوجه به  ابتداي امر با در است.

تعيين مقدار آن به اختيار ولي امر است؛ زيرا مقتضاي اطـلاق   داراي حد معيني نيست و
گيـرد و بـه تناسـب    نظر مي ولايت ولي امر آن است كه او مصلحت فرد و جامعه را در

  كند.تعزير ميمقدار جرم مجرم و اقتضاي تأديب او و اصلاح جامعه، او را 
تـوان آن  نه از جهت كميت مي ؛معيار ديگري وجود ندارد ،غير از مصلحت ،بنابراين

توان آن فلان مقدار جايز نيست و نه از جهت كيفيت مي گفت بيش از را محدود كرد و
جريمه مـالي گفتـه    هلأمس نيست. در گفت زندان يا جريمه مالي تعزير را محدود كرد و

» ولي امـر «، مثلاً شود. بنابراينشامل تغيير حكم وضعي نمي» امر تيولا«شود ولايت مي
دهد يا پـاك   تواند نجس را پاك قراراما نمي ،تواند خوردن شئ پاك را حرام گرداندمي

 .جريمه مالي نيـز از همـين قبيـل اسـت     .مردم باشد اگرچه مصلحت جامعه و ؛را نجس
راجع به اموري است كـه خـود    ،ميحكومت اسلا شايد اشكال شود كه اخذ جريمه در
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 ،آن صـادق نيسـت   عنوان تعزير شرعي بـر  ،اين صورت حكومت ممنوع كرده است. در

 ال اين است كه آيا بين تعزيرات حكومتي وؤحال س .بلكه اينها تعزيرات حكومتي است
زيرا محتواي جريمه مالي تنها اين نيست كه صاحب  شرعي تفاوت ماهوي وجود دارد؟

بلكه محتواي آن اخراج مـال از ملـك او و    ،مال خويش محروم گردد رف درمال از تص
قبيل پاك قرار دادن نجـس   تمليك آن به بيت المال است كه اين يك حكم وضعي و از

عكس است. جواب آن است كه بين اموري از قبيل طهارت و نجاست كـه بـا اذن    يا بر
تفـاوت   ،با اذن مالك صـحيح اسـت  قبيل تملك كه  مالك قابل تغيير نيستند و اموري از

جانشـين   ،اذن ولي از نظر عـرف  .تملك مال غير، با اذن مالكش جايز است .وجود دارد
اذن اسـت، اذن   از ادله تصرفاتي كه متوقف بر ،اي كه عرفگونهبه ؛اذن مولي عليه است

 ،اذن ولـي اسـت. بنـابراين    اذن مالك و ،بلكه مفهوم عرفي ،فهمدخصوص مالك را نمي
 ،به اذن مالك يـا بـه اذن ولـي او باشـد    كه همچنين تملك آن، زماني  فروش مال غير و
تملك مولي عليـه بـه    ، اگرمورد بحث ما از همين قبيل است. بنابراين هلأصحيح است. مس

 .)25- 26ص ،51ش، 1386 ري،ئ(حا مفهوم ولايت نهفته است در مصلحت او باشد، عرفاً
احكـام حكـومتي باشـد؛ زيـرا      ممكن اسـت از  ،عيجريمه مالي به عنوان يك حكم شر
اصلاح امور جامعه نيازمند وضـع مقـررات    امنيت و دولت اسلامي جهت برقراري نظم،

جرايم مالي  ساختن فساد، مصلحت را دركنامنيت و ريشه است. اگر حاكم براي نظم و
 ي،ئطـا ( يـد ك مجازات شرعي نمايتواند اقدام به وضع جريمه مالي به عنوان مي ،بداند

ايجـاد زمينـه    براي حفظ مصالح عمـومي و  ،حكومت اسلامي حق دارد .)41ص ،1381
منـع يـا    ،اموري را كه عنوان اولي آنها حرمت نيست ،جلوگيري از فساد عدل و قسط و

ماننـد قـوانين    ؛اختيار افراد خاصي قرار دهـد  محدود كند و اجراي آن را با شرايطي در
 مقـررات ورود و  قوانين راهنمـايي و راننـدگي و   ،شورهاگمركي، ضوابط مسافرت به ك

  .)94ص، 1385 ديگران، صدور كالا (انصاري و
  نويسد: يكي از فقهاي معاصر مي

بلكه حكومت بـا   ،عنوان اولي حرمت شرعي ندارد موضوعات احكامي كه با
بخاطر حفظ مصـالح جامعـه و    ،آن را ممنوع اعلام نموده است ،وضع قوانين
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راننـدگي و سـاير    قوانين گمركات و راهنمـايي و  چنانچه در ،ممصلحت نظا
براي متجـاوزين بـه حقـوق عمـومي      ،شودقوانين حكومتي وضع و اجرا مي

 بينـي شـده اسـت.   تازيانه پيش مصادره اموال و مانند حبس و ؛هاييمجازات
مقابل حد است  ،هاي حكومتي از جرايم تعزيريال اين است كه مجازاتؤس

 ماننـد سـاير   سـت، تعليـق و صـلاحيت آن بدسـت حـاكم ا     فـو، كه داراي ع
تعزيـر   تعزيرات شرعي يا نوع ديگري از مجازات است كه از مصاديق حد و

اند قوانين جزايي كه ناظر به مصلحت عمـومي  باشد؟ برخي گفتهشرعي نمي
منصـوص   تعزير مجازات شـرعي و و باشد؛ زيرا حد حد و تعزير نمي ،است

كه مصلحت عمـومي عنـوان   درحالي ؛شودرم اعمال ميمورد مج است كه در
 احكام حـد و  .باشدتعزير نمي ولي از نوع حد و ،احكام حكومتي ثابت است

ولـي آنچـه    ،بلكه احكام مخصـوص خـود را دارد   ،شودتعزير شامل آن نمي
 ،هاي حكومتي نفس تعزير اسـت؛ زيـرا تعزيـر   مجازات ،رسدقوي به نظر مي

اي كسي است كه مرتكب عمـل مخـالف قـانون شـده     بر ،تأديب يا مجازات
 ؛كند جرم نقض شريعت باشد يـا قـانون نظامـات حكـومتي    فرق نمي ؛است
حـاكم شـرعي هـم     ،تواند فرزند خود را تأديب نمايـد پدر مي كهگونه همان
، 1ج ق،1427(موســوي اردبيلــي،  توانــد شــهروندان را مجــازات نمايــدمــي
  ).28ص

پس هركسي كه اختلال  ظام و نظام اسلامي در كشور است.حفظ انت ،زيرا وظيفه امام
تواند حاكم مي ،حقوق ديگران گردد تجاوز بر نظم جامعه ايجاد نموده باعث فساد و در

كـه  باشـد  در مواردي قابل استفاده مي 7چنانچه از سيره امام علي ؛وي را تعزير نمايد
، 1385 (تبريـزي،  زاران حكومتيكند تعزير بطور مستقيم باشد يا بواسطه كارگنمي يفرق
شـاگردش   ةتعليق ـ و »خـويي «االله العظمـي  ةآيچنانچه در فتواي مرحوم ؛ )270ص، 1ج

  : است مرحوم تبريزي آمده
هل التعزير يختص بالضرب بالسوط بما دون الحـد أو أنـّه يمكـن أن يكـون     

 ةمن المال، و بغير ذلك مما يكون مصـلح  ةمعين ةبالحبس مده أو التغريم كمي



101 

 

 

بان
م

 ي
قه
ف

 ي
يجر

 مه
 يمال

مام
ه ا
 فق

در
 هي

ت
سن

ل 
 اه
قه
و ف

 / 
من

ضا
بي

حبي
ي 

عل
إذا رأى الحـاكم   ةبنظر الحاكم؟ المراد من التعزير هو الأول و إن جازت البقي ـ

و  بـالحبس  يجـوز بالسـوط و   التعزير بالضـرب  يختص لافي ذلك  ةالمصلح
 الحاكم رأي إذاللجهة المتملكة فيما  المال تمليك عليالإجبار  بمعني التغريم

   .)426ص، 1ج ق،1416 (خويي، ذلك فيمصلحة 
 ؟شـود جريمـه نيـز مـي    محدود به ضرب كمتر از حد است يا شامل حبس و، تعزير

توانـد بـه   جريمه مالي نيـز مـي   صورت مصلحت حبس و ولي در ،مراد همان اول است
  عنوان مجازات تعزيري تطبيق شود.

هاي تعزيـري بـه مـوارد    نيز احتياط را در عدم تعميم مجازات 1امام خمينياگرچه 
 امـام ( انـد اما مجازات مالي را از باب احكام سلطاني جايز شمرده ،نصوص دانستهم غير

فقهاي معاصر شيعه تعزيـرات مـالي را جـايز     ،بنابراين .)596، ص10، ج1392خميني، 
عمده دليـل فقهـاي معاصـر بـراي جـواز      حوادث تاريخي،  دانند. افزون بر روايات ومي

چنانچـه   ؛اطلاق ادله ولايت فقيه است و ضرورت تشكيل حكومت اسلامي تعزير مالي،
  نويسد: هاي تاريخي ميبعد از بيان روايات و جريان ،يكي از فقهاي معاصر

گردد كـه  از مجموع آنچه كه بيان شد از وقايع تاريخي و مانند آن حاصل مي
 مصـارف مسـلمين و   صـرف آن در  تعزير مالي بـا گـرفتن مـال مجـرمين و    

محلي براي تعجب  شريعت ثابت شده و الي درهمچنين اتلاف آن بطور اجم
   .)63ص، 1ج ق،1427 نيست (موسوي اردبيلي،

  دارد:در مورد مشروعيت تعزير مالي چنين بيان مي يالؤپاسخ به س فقيه ديگري در
چون تعزيـر بـه   ؛ تابع قانون مصوب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است

يعنـي تنبيـه   [ غرض از تعزير باشـد مانند جلد و يا حبس كه مؤمَنّ  ؛وجه نقد
اسـت كـه در    هالحكوم ـ مطلقاً بيـد  ،لكن تعزير جايز است، ،]براي جلوگيري
 ؛همان مجلس است كه مصداق مبدأ عنوان الحـاكم  هالحكوم شرايط فعلي يد

 ؛باشـد كه قابل اجرا نميقطع نظر از اين ،باشد و يد اشخاصمي هاي الحكوم
شود و از آنجا كه تعيين مقدار ها ميزاتچون موجب اختلاف تشتّت در مجا

شـناس و  شـناس و روان تعزير و خصوصيات آن احتياج به نظر علماي جـرم 



102  

ل 
سا

ت
يس

ب
وم
ود

/ 
ارة

شم
 

ول
ا

پي /
پي

ا
83

2
 

 

 

يك فقيه تقريباً محـال اسـت    و از يك قاضي يا علماي تربيت و جامعه دارد
 ؛نبـوده  هالحكوم ـ يـد  ها باشـد، كه بتواند در همه موارد تعزير داراي آن بينش

نگوييم كه حـاكم فـي بعـض     اگر؛ چون آنها قطعاً حاكم علي الاطلاق نيستند
نـه مطلـق    ،ظهور در حاكم مطلـق دارد  ،يعني كلمه حاكم؛ هم نيستند الموارد
يعني مجلس است كه حاكم مطلق است و حـقّ   ؛و محل قانونگذاري الحاكم

تـي كـه   و از همه اينهـا گذشـته در روايـت وق    قانونگذاري در همه امور دارد
تعزير و حد  كه اصولاً »من بيده الحكم« حضرت فرمود: ،كندال ميؤراوي س

 هبلكه در يد حكومت و من بيده الحكوم ـ داند،را در يد قاضي و سلطان نمي
   ).355ص، 1390، داند (صانعيمي

 حتـي اگـر در   ،حكومتي اسـت  مسائلتوان گفت كه جريمه از اين ديدگاه مي بر بنا
حكم ثـانوي   وبه عنوان تعزيرات حكومتي  ،موضوع حكم اولي نباشدشريعت به عنوان 

 ،برقـراري عـدالت   نظـام، تـأمين امنيـت و    تطبيق است؛ زيرا حفـظ نظـم و   قابل اجرا و
حفـظ نظـام   «اسـت.   حكومت اسلامي براي مشروعيت تعزيرات مالي در ترين دليلمهم

حفـظ نظـام    ،اسلام استمجاري طبيعي مورد اهتمام  اجراي احكام بر معنوي و مادي و
، 41ج ق،1430 (خويي، »صورت طبيعي مقتضي اين است كه مخالف نظام تعزير شودهب

   .)408ص

  هدف از اجراي مجازات. 6
تعزير مالي  ممكن استاصلاح مجرم است.  بازدارندگي و ،هدف از اجراي مجازات

ي باعث تنفر هاي بدنآسيب ضرب و واثرگذارتر باشد نفوس مرتكبين جرم و جامعه  در
  .پذيري مجرم را كاهش دهدجامعه مجرم از جامعه شده و

 برقراري نظم و جلوگيري مجرم از تكرار جرم و ،غرض از مشروعيت تعزير
شـود از  گاهي اين هدف با تعزير مالي بهتر محقـق مـي   .امنيت عمومي است

مورد كساني كه علاقمندي بيشتر بـه   بخصوص در ؛جسمي تعزيرات بدني و
   .)41ص، 1381 ي،ئ(طا دارندمال 
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هاي كمتـر از  كه تعزيرات شرعي را به مجازاتبا اين »نجفي مرعشي«االله ةيمرحوم آ
التعزير هو العقاب والزجر والتأديب الذي لايتجـاوز الحـد   «نويسد: مي ،كندحد تعبير مي

ولـي در  )، 368، ص4، ج1423(مرعشـي نجفـي،   » والحدود أشد عقوبه من التعزيرات...
وربمـا يضـيف   «نويسـد:  مـي  كنـد و امه فرمايشاتشان تعزيرات حكومتي را اضافه مـي اد

بنظـر   ةالمصـلح الحاكم عليه التبعيد وحلق الرأس وانواع اخري مـن العقوبـات حسـب    
 تأديـب اسـت كـه از ميـزان حـد      تعزير همان مجازات بازدارنـدگي و  ؛)همان(» الحاكم

توانـد  ولـي حـاكم مـي   ، تعزيـر اسـت  مجازات شديدتر از  ،حدود شرعي تجاوز نكند و
انواع ديگري از مجازات را بر حسب مصلحت اعمال  مانند تراشيدن سر، تبعيد و ،اعمال

  نمايد. 

  تاريخي يدات روايي وؤم. 7 
نقل شده كـه   8منينؤامير الم هاي مختلف از پيغمبر اكرم وزمينه قضايايي در

موردي كـه   تنها در جزئيه وتوانند به صورت خاص، دست كم به عنوان قضاياي مي
 جهـت اسـتيناس حكـم جـواز تعزيـر مـالي دلالـت كننـد         در صرفاً اند وصادر شده
  .)269ص، 1386 ديگران، (انصاري و

  عدم مشروعيت مجازات مالي
 نـد معتقد داننـد و جريمه مالي را مشروع نمي ،معاصر برخي ديگر از فقهاي متقدم و

منصوصه باشد كه مصداق بارز آن ضرب دون محصور در امور  تعزير بايستي محدود و
منافـات بـا توقيفيـت احكـام      ،عنوان مجازاتهقراردادن جريمه مالي ب« الحد است؛ زيرا

» باشدتعزيرات جايز نمي باب حدود و نتيجه تعدي از موارد منصوص در در .شرع دارد
 كــه قلمــرو، بــا ايــن»حلــي«مرحــوم علامــه . )57ص، 1ج ،1427(موســوي اردبيلــي، 

داند و ولي تعزير مالي را جايز نمي ،تر مطرح نموده استهاي تعزيري را وسيعمجازات
  نويسد: مي

 ـالتعزير يجب في كل  لا حـد فيهـا... وهـو يكـون بالضـرب والحـبس        ةجناي
  ؛)411ص، 5ج ق،1422، والتوبيخ، من غير قطع ولا جرح ولا اخذ مال (حلي
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اين تعزير  .واجب است ،ه باشدجنايتي كه مجازات حدي نداشت تعزير در هر
جريمـه   جراحت عضـو و  ،ولي بريدن عضو ،سرزنش است با زدن، حبس و
  . باشدمالي جايز نمي

  گويد:ايشان در ادامه بحث مي
 لأن، قـدر معـين   لأقلـه  لـيس الحد، و  يبلغ لا، ونظر الامام إلي التعزير موكول

، و ، و بـالحبس بالضـرب  يكـون  هـو ، و حـدا  كـان  مقدر، فلو قدر اقله أكثره
 ؛)73ص ،5ج ق،1407 (حلـي،  تخسير لا، و قطع لا، و جرح غير من بالتوبيخ

حداقل آن معـين نشـده    ،تعزير منوط به نظر امام است كه به اندازه حد نرسد
تبـديل بـه    ،اگر حداقل آن نيز معين شـود  ،ولي حداكثر آن معين است ،است

ولـي جـرح،    ،يا تـوبيخ باشـد   وتواند ضرب، حبس نوع آن مي ،دگردحد مي
   .باشدخسارت جايز نمي قطع عضو و

جريمـه   تعزير با جرح، قطـع عضـو و   ،شودگونه كه از بيانات فوق استفاده ميهمان
كميـت   ،بودن به نظر امامدر عبارت مذكور، مقصود از موكولولي  ،باشدمالي جايز نمي

هاي مالي را ولي مجازات ،اين مورد است كه مادون الحد معنا داردزيرا در  ؛تعزير است
عـدم   هاي مالي،براي عدم مشروعيت مجازات ،معاصر و فقهاي پيشيندليل  .اندنپذيرفته
منصـوص و نبـودن نـص     هـاي غيـر  هـاي تعزيـري بـه مجـازات    تعميم مجـازات  جواز
 »صـافي گلپايگـاني  « االلهةآيچنانچه  ؛است كننده بر جواز مشروعيت مجازات ماليدلالت

  نويسد: مي
إنه لا شبهة في جواز التعزير بالضرب دون الحد، و لا خلاف فيه، و تدل عليه 
الروايات و الاجماع، وأما العقوبة بغير ذلك كالحبس و أخذ المـال، و الجـرح   

وهو استصحاب حرمة حبسه و احترام مالـه و عـدم جـواز     ـ  فمقتضى الأصل
ق، 1404(صـافي گلپايگـاني،    عدم جوازهـا...  ـ  طيب نفسهاخذه منه من غير 

 ،در مشروعيت تعزير با ضرب دون الحد ترديدي وجود نـدارد )؛ 26، ص1ج
 ،دليل مسأله اسـت  ،اجماع روايات و ،آن افزون بر .مسأله مورد خلاف نيست

مقتضـاي   ،جراحـت عضـو   مانند حبس، جريمه مالي و ؛هاولي ساير مجازات
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حرمت زندان و حرمت اخذ مـال ديگـري    ،صحاب استاصل  كه همان است

   بدون رضايت مالك، جريمه مالي است.
كـه  اسـت  ر بـين تعيـين   يموارد وجوب تعزير، امر دا دليل ديگر اين است كه در

ماننـد   ؛آن غيـر  مجازات ضرب دون الحد باشد يا تخيير بين ضـرب و  همان تعزير و
اصل تعيـين، مقتضـاي    .ين استتعي ،جريمه مالي، بدون شك مقتضاي اصل حبس و

آيا تعزير فقـط در   اندبعضيها گفتهبلكه مقتضاي حكم عقل است.  ،استصحاب نيست
توانـد  شود و به مجـازات بـدنى اختصـاص دارد يـا مـى     ضرب و تازيانه خلاصه مى

كـردن  مـالى، محـروم   ةكـردن مجـرم، جريم ـ  معناى اعم داشته باشد كه موارد زندانى
كـه برخـي    گـردد؟ باحات، يا قطع شهريه و ... را نيز شامل مىبعضى از مناصب يا م

تـأديبى را  فقيه هر نوع  هتواند با استفاده از ولايت مطلقاند فقيه مىگفتهپاسخ داده و 
هرچند ولايت فقيه يكى از امور مسلّم در  مجرم پياده كند. داند در حقكه صلاح مى

حكومـت   ة؛ زيـرا لازم ـ باشـد يح نمي، اما به نظر ما اين راه صحاسلام است شريعت
اسلامى وجود چنين اقتدارى براى ولى فقيه در عصر غيبت است. اما تحديد ولايـت  

هـاى  ناشى از عدم وقوف به عمق مسائل اسلام و جنبـه  ،فقيه به امور جزئى غير مهم
على ما يراه الحاكم من ذنـب  «: آمده استسياسى آن است. اگر در ذيل روايت حماد 

هـر چنـد    ـ بيندبه اين معنا نيست كه هرچه را حاكم مصلحت مى، »وقوة بدنه الرجل
در رابطه با تازيانه نباشد، مانند اين كه بجاى تازيانه پول و زندان و امثال آن مطـرح  

رسد مسأله ولايت فقيه و تعميم تعزير از تازيانـه بـه   به نظر مى صحيح است. ـ  باشد
افزون . )293ص ،2ج ،1390(فاضل لنكراني،  ستندجداى از هم ه ،غير آن دو مسأله

امـوال مـردم بـدون     ممكن است جواز تعزيرات مالي باعث شود كه حكام بر ،بر آن
اصـلاح   هدف مجازات تعزيري، .)42ص ،1381 ي،ئد (طانمجوز شرعي تعرض نماي

ولـي ايـن    ،مقابلـه بـا جـرايم اسـت     تكرار جرم و بازدارندگي از تربيت مرتكب و و
هـاي  شود؛ زيرا خوف اين است كـه حكومـت  اخذ جرايم مالي حاصل نمي هدف با

جـواب   شرعي و حقـوقي نماينـد. در   غير هظالم، اقدام به مصادره اموال مردم با شيو
بازدارنـدگي فاعـل جـرم اسـت. تعزيـرات مـالي        ،اند هدف از اجراي مجـازات گفته
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م تعزيـري بـه دليـل    اصلح براي جامعه اسـت؛ زيـرا جـراي    بازدارندگي بيشتر دارد و
تعرض مجرم، به نفع جامعه است كه مجرم را محكوم به مجازات مالي نمايـد. ايـن   

 ،هـاي مختلـف  در دوران چـون  د؛نكنييد ميأاعصار گوناگون ت دليل را سيره عقلا در
ماننـد   ،مـواردي كـه جـرايم مـالي باشـد      بخصوص در ؛در بسياري از جرايم خلافي

 ،1ج ،ق1427، (موسـوي اردبيلـي   رانندگي و گمركـات تخلف از قوانين راهنمايي و 
   .)57ص

  فقه اهل سنت مباني فقهي تعزير مالي در
دو  ،عدم مشروعيت جريمـه مـالي   مورد مشروعيت و فقه اماميه در همانگونه كه در

 :ميان فقهاي اهـل سـنت نيـز دو نظريـه مطـرح اسـت       در ،نظريه مطرح بود كه بيان شد
اند و يكي برخي ديگر به حرمت آن فتوا داده الي هستند وبرخي قائل به جواز جريمه م

آيـا  مانند فقه جعفري، تعزيرات مالي است كـه   ،فقه اهل سنت هاي مطرح دراز پرسش
  ؟خيرتواند مجرمين را محكوم به تعزير مالي نمايد يا حكومت اسلامي مي
يـا   تـوبيخ اسـت   آيا قلمرو تعزيرات محدود بـه ضـرب، حـبس و    ،به عبارت ديگر

  شود؟عموميت دارد و ساير موارد را نيز شامل مي
 .شـود مباني و مستندات آن بررسـي مـي   و ديدگاه هر دو گروه طرح ،اين مبحث در
تعزير مالي داراي مفهوم وسيع است كه شامل نگهداري بخشـي  ، فقه اهل سنت در البته

مجـرم از   تا موجب بازدارنـدگي شود مياز مال مرتكب، توسط حاكم براي مدت معين 
مصـادره امـوال    و خـودش بـه  مجرم سپس برگشت مال  .ارتكاب جرم و توبه وي شود

تواند مال مجـرم را بـه   ولي حاكم  نمي ،ضرر مالك آن براي بيت المال يا اتلاف مال بر
امـوري كـه داراي مصـلحت عمـومي      آن مـال را در بايد بلكه  ،مصرف شخصي برساند

  .)5569، 7ق، ج1418زحيلي، به مصرف برساند ( ،است

  عدم مشروعيت جريمه مالي
باشد؛ زيرا باعث تسلط حـاكم  تعزير با گرفتن مال در نظر راحج نزد ائمه جايز نمي«

  . )383ص تا،العمري، بيعيسي ( »گرددظالم بر اموال مردم مي
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جايز نيسـت   گاهي با توبيخ و گاهي با حبس و ،گاهي با ضرب است، تعزير

 چـون گرفتن مـالش؛   رساندن به او وجراحت و بدن مجرم بريدن عضوي از
نرسـيده   مـا ه باز سوي ائمه حكم شرعي كه شايسته اقتدا باشد، اين مورد  در

(ابن  شودنيز آنچه واجب است تأديب است كه با اتلاف حاصل نمي است و
   .)348ص، 10ج تا،بي قدامه،

 يز نيست؛ زيرامالي جا نزد بزرگان اهل سنت اين است كه تعزير نظريه راحج در
 تـا، (عيسي العمـري، بـي   شودباعث تسلط حاكم ظالم بر اموال مردم ميبه نام تعزير 

خواسته باشد با ضـرب يـا حـبس يـا      اگر ،دست امام استهاختيار تعزير ب .)382ص
انتخـاب نـوع    البته حاكم بايستي در ؛كندگفتن اعمال ميسخن استخفاف در توبيخ و

ميزان اثرگذاري تعزير را مـورد توجـه    گاه اجتماعي وجاي تعزير شخصيت مرتكب و
معتقـد بـه    »ابويوسـف « ، برخلاف»احناف« .)64ص، 7ج ق،1420 قرار دهد (كاشاني،

 تعزير ،صورت وجود مصلحت در »ابويوسف«ولي  ،مالي است عدم مشروعيت تعزير
  .دهدمالي برگشت مي را به جواز تعزير »حنفيه«مذهب  داند وجايز مي مالي را

معنـاي   از ابي يوسف روايت شده كه حكومت حق دارد تعزير مالي نمايـد و 
ايـن اسـت كـه     ،دنباش ـتعزير مالي در نزد كساني كه قائل به جواز تعزير مـي 

مقداري از مال جاني را بطور موقت توقيـف نمايـد تـا باعـث جلـوگيري از      
بـراي   كه براي خودش يـا نه اين ،سپس به مالك برگرداند ،وقوع جرايم شود

انـد؛ زيـرا بـراي    گونه توهم نمـوده چنانچه ظالمان اين ؛بيت المال اخذ نمايد
 هيچ كسي جايز نيست كه مال ديگري را بدون جهت شرعي تصـرف نمايـد  

   .)5596ص ،7ج ق،1418 (زحيلي،
ولـي   ،عـدم جـواز تعزيـر مـالي     جواز و .نيز دو نظريه مطرح است »شافعي«در فقه 

 »حنبلـي «مـذهب   در ، امـا داننـد مالي را جايز مي تعزير ،وصدر موارد مخص »هامالكي«
تواند مال مجرم را تصرف يا اتلاف نمايد؛ زيـرا  حكومت نميو مالي جايز نيست  تعزير

جـواز   اي كه شايسته پيروي باشـد نظـري بـر   از ائمه .اصلاح است تعزير براي تأديب و
گونـه كـه ملاحظـه    همان .)382ص، تابي (عيسي العمري، است مالي صادر نشده تعزير
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جريمه مالي  ،شافعي در يك نظريه ابويوسف حنفي و ،از اين فقهاي اهل سنت ،گرددمي
ولي جمهور فقهاي اهل سنت جريمه مالي را به عنوان تعزير مطرح  ،دانندرا مشروع مي

بـه   ،كساني كه مخالف تعزيرات مـالي هسـتند   .دانندتعزير مالي را جايز نمي اند ونكرده
  د:نكنامور زير استناد مي

  الف) نسخ جريمه مالي 
تواند به علماي اهل سنت عقيده دارند كه غرامت مالي يا جريمه نقدي نمي برخي از

تربيـت   اصـلاح و  ،زيرا هدف مجـازات تعزيـري   عنوان مجازات تعزيري پذيرفته شود؛
ا تطبيق جـرايم  مقابله با جرايم است. اين هدف ب بازدارندگي از تكرار جرم و مرتكب و

افزون برآن، كساني كه مخالف مجـازات مـالي بـه عنـوان تعزيـر       .شودمالي حاصل نمي
ولي نسـخ   وجود داشت،هاي مالي مجازات 9زمان رسول خدا معتقدند كه در ،هستند

 مقـرر  9زمـان رسـول خـدا    هاي مالي كه درهاي مالي يا مجازاتغرامت« .شده است
قبول دارنـد  اين گروه اگرچه  .)572ص، 1ج م،2009 (عوده،» نسخ شده است ،شده بود
جريمه مالي به عنوان يك مجـازات شـرعي موجـود بـوده      9ازمان رسول خد كه در
جواب مدعيان  در» ابن تيميه« .ولي معتقدند كه اين نوع مجازات نسخ شده است ،است

اده جريمه مالي نسخ شده دروغ نسبت د قائل استگويد كسي كه نسخ جريمه مالي مي
بسياري از اين مسائل شايع است نـزد مـذهب    ،استدلال از جهت نقل و ،به مذهب ائمه

اجمـاع ندارنـد كـه بتوانـد      دليلـي از قـرآن، سـنت و    ،مالك، ادعاكنندگان نسخ حنبل و
   .)495ص تا،(عبداالله، بي شان را تصحيح نمايددعوي
نيازمند اثبات  ،ادعاي نسخ شريعت ثابت است. در نتيجه مشروعيت اصل جريمه در
استصـحاب جـواز مشـروعيت     .كه بتواند نسخ را اثبات نمايد وجود نـدارد  يدليل است.

اين مورد حاكم است؛ زيرا دليلي بـراي نسـخ وجـود     اصل عدم نسخ در جريمه مالي و
براي مشـروعيت   خلاف نسخ موجود است. اصل عدم نسخ است، بلكه دليل برو ندارد 

استدلال نمود كـه رسـول   وقايع  به اخبار وتوان مي يمتعدد موارد هاي مالي درمجازات
  است. در زمان حيات خود اقدام به جريمه مالي نموده 9خدا
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  سوء استفاده حكومت ب) مجازات مالي و

ي مردم مسـلط  يدارا اموال و شود كه حكام ظالم برمشروعيت جريمه مالي سبب مي
  .شوند
اكم جريمه مالي را به مصارف شخصـي  است كه ح جواب اين اشكال گفته شده در

نمايد و به حسـاب بيـت المـال    لكه براي مصالح مسلمين مصرف ميب ،رساندخود نمي
يكي از منابع درآمد حكومت اسلامي  .كند. اداره جامعه نيازمند امور مالي استواريز مي

كـه  صـرف احتمـال ايـن    ،افزون بـر آن  .باشدكه مطابق سيره عقلا مي استجريمه مالي 
نفس تعزيـر   تواند به وجود مصلحت درنمي ،حكومت به ناحق كسي را تعزير مالي كند

  .  خدشه وارد كند
وروقبت اموالها، وحيث تقـرر   ةون الدولؤفي عصرنا الحاضر حيث نظمت ش

، وحيـث تـرك توقيـع    ةالحد الادنـي والحـد الاعلـي للغرام ـ    ةالتشريعي ةالهيئ
لخـوف مـن مصـادره أمـوال النـاس      العقوبات للمحاكم لم يعد هناك محـل ل 

 در عصر حاضر كـه امـور دولتـي بـر     ؛)572ص ،1ج ،م2009 (عوده، بالباطل
حـداكثر   قـوه مقننـه ميـزان حـداقل و     ،شـود قـانون اجـرا مـي    اساس نظم و

اجـراي آن بـه عهـده قـوه قضـاييه       نمايد وهاي تعزيري را معين ميمجازات
امـوال مـردم را مصـادره     دليلي وجود ندارد كه حكومت .گذاشته شده است

  نمايد.

  ريمه ماليجعدم بازدارندگي ج) 
ثر مقابلـه بـا جـرايم باشـد. اگـر      ؤتواند بـه عنـوان وسـيله م ـ   هاي مالي نميمجازات

انـد و از تمكـن مـالي    شود كساني كه متمـول باعث مي ،هاي مالي پذيرفته شودمجازات
ت مـال بـه عنـوان جريمـه     به راحتي مرتكب جرم شوند؛ زيرا پرداخ ـ ،برخوردار هستند

پاسخ اين است كه ميزان جريمه بايد به نحوي باشد كـه بـراي    ،براي آنان مشكل نيست
هاي ظالم بر امـوال  همه افراد به تناسب وضع مالي خودشان بازدارنده باشد كه حكومت

ولي برخي از فقهاي اهل سـنت   ،)(هماندارايي مردم بدون مجوز شرعي تسلط يابند  و
  د: ننويستعزيرات را گسترده نموده و مياي دامنه
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هاي بدني است كـه  هاي تعزيري زياد و متنوع است. برخي مجازاتمجازات
هاي برخي مجازات (جلد) و مانند قتل، شلاق ؛رساندبدن مجرم را آسيب مي

مانند توبيخ، موعظـه   ؛رساندمعنوي، روحي است كه به روح مجرم آسيب مي
 ،قسـم سـوم از تعزيـرات    .م معرفي نمودن و تبعيـد تشهير به مرد تهديد و و

مانند حبس و تبعيد. قسم چهـارم از   ؛مركب از تعزيرات بدني و روحي است
هاي تعزيـري  اين مجازات .تعزيرات مالي است؛ مانند جريمه مالي ،تعزيرات
شـان را فقهـا اسـتنباط    برخـي  نصوص ديني وارد شده است و شان دربرخي
از نظـر شـرعي مـانعي وجـود نـدارد كـه بـه         تشاد قضااند و براي ارنموده

ولي فقها اختلاف زيادي دارنـد،   ،هاي تعزيري اقدام نمايدهركدام از مجازات
بـالاتربودن ميـزان    مانند قتل تعزيـري و  ؛مورد مشروعيت برخي تعزيرات در

 ،م1993لـي،  ي(زح تعزيـرات مـالي   ضرب و شلاق تعزيري از ميـزان حـد و  
  .)64ص

  زيرات ماليمشروعيت تع
لغت معناي چيـزي   در ،شوداصطلاح فقهي به آن غرامت گفته مي تعزير مالي كه در

ادبيات فقهـي عبـارت اسـت از الـزام      در ملزم به پرداخت آن باشد و ،است كه مرتكب
مشروعيت تعزيـر   دليل بر .از مال خود به بيت المال مسلمين يجاني به پرداخت مقدار

مبنـايي آن   روايـت نمـوده اسـت كـه بـر      »شعيبعمروبن« حديث پيامبر است كه ،مالي
 ،ق1428 (حسـني،  شـود سارق ميوه معلق بـه دوبرابـر قيمـت آن جريمـه مـي      ،حديث

 تعزير فقهاي اهل سنت معتقدند كه گروه ديگري از ،همانطوركه ملاحظه شد .)228ص
 از يديثح چنانچه در ؛نظر مالك و ديدگاه قديم شافعي نيز اين استو مالي جايز است 

   :ابن عباس آمده است
يـك   ،كسي در ابتداي شروع خون حيض با همسر خـود همبسـتر شـود    اگر

نيـز   نصف دينار بايد جريمه پرداخـت كنـد و   ،دينار و اگر در اواخر آن باشد
كسي اگر زكات خـود را كامـل پرداخـت نكنـد بـا مـأمورين زكـات رفتـار         
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برخـي از مـالش بـه     ،شـود زكات از وي گرفته مـي  ،كارانه داشته باشدفريب

 هـر » حكـيم بهـزبن « استدلال شده به حـديث  .شودعنوان جريمه نيز اخذ مي
آن كس كـه نپـردازد مـن آن را     برد وپاداش آن را مي ،كس با رغبت بپردازد

 اين دستوري از دستورات خداست و ،گيرمهمراه با قسمتي از مالش از او مي
. روايـت شـده كـه حضـرت     اي نيسـت آن بهـره  هـم در  9براي آل محمد

شـير مغشـوش    خليفه دوم »عمر« ،طعام شخصي محتكر را آتش زد 7علي
تواند مال درصورت مصلحت، حاكم مي غزالي گفته است ،را به زمين ريخت

زمـان   پيـامبر در  .توانـد بشـكند  ظرف شراب را مي مثلاً ؛مجرم را تلف نمايد
اگـر والـي    ،ا نشان دهـد... خود نيز اين عمل را انجام داد تا نارضايتي خود ر

گونـه عمـل   توانـد همـان  مي ،طبق اجتهاد خود چنين نيازي را تشخيص دهد
ساير مردم، مجـاز نيسـتند    ،ولي چون اين عمل نياز به اجتهاد دقيق دارد ،كند
   .)288، صق1408(قرشي،  گونه عمل كننداين

  نويسد:مي »ةبعالفقه علي المذاهب الار«كتاب  در »عبد الرحمن الجزيري«
فإن التعزير باب واسع يمكن الحاكم أن يقضي به علي كل الجرائم  ةبالجمل و

 ـ ةالتي لم يضع الشارع لها حدا أو كفار لكـل   ةالمناسـب  ة، علي أن يضـع العقوب
اجازه  توبيخ، او غير ذلك و نفي، او ضرب أو من سجن أو ة، ولكل جريمةبيئ

، 5ج ق،1422(جزيـري،   ب يرد لهنه اذا تااالتعزير بالمال، علي  ةبعض الحنيف
تعزيـر مـالي    .بطور اجمال بايد گفت باب تعزير واسع است؛ )352-353ص

داراي مفهوم وسيع است كه شامل نگهداري بخشي از مال مرتكـب، توسـط   
سـپس   ،حاكم براي مدت معين تا موجب بازدارندگي از ارتكاب جـرم شـود  

لمـال يـا اتـلاف مـال     مصادره اموال براي بيـت ا  برگشت مال به صاحبش و
    .تواند مال را براي خودش بگيردولي حاكم نمي ،برضرر مالك آن

مسلم است كه شريعت اسـلام  «نويسد: دانشمند سني مذهب مي »عبد القادر العوده«
اگـر   مـثلاً  ؛در برابر بعضي جرايم تعزيري جريمه و غرامت مـالي تشـريع نمـوده اسـت    

دو برابر قيمت آن بايسـتي جريمـه    ،سرقت نمايد ،اي را كه به درخت آويزان استميوه
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 ةولي برخي از فقهاي اهـل سـنت دامن ـ   ،)571ص، 1ج ،م2009 (عوده،» پرداخت نمايد
هاي تعزيري زياد و متنوع است. برخي د: مجازاتننويسمي تعزيرات را گسترده نموده و

 (جلـد) و  مانند قتل، شـلاق  ؛رساندبدن مجرم آسيب ميبه هاي بدني است كه مجازات
ماننـد   ؛رسـاند هاي معنوي، روحي است كه بـه روح مجـرم آسـيب مـي    برخي مجازات
 ،قسم سوم از تعزيـرات  .تبعيد نمودن وبه مردم معرفي ،تشهير تهديد و توبيخ، موعظه و

مانند حبس و تبعيد. قسم چهـارم از تعزيـرات    ؛مركب از تعزيرات بدني و روحي است
نصـوص   هاي تعزيري دراين مجازاتبرخي از  .مه ماليمانند جري ؛تعزيرات مالي است

از  تاند و براي ارشـاد قضـا  را فقها استنباط نمودهاز آنها  برخي ديني وارد شده است و
ولـي   ،هاي تعزيري اقدام نمايـد نظر شرعي مانعي وجود ندارد كه به هركدام از مجازات

مانند قتل تعزيري  ؛دارند تمورد مشروعيت برخي تعزيرا ائمه اختلاف زيادي در فقها و
(زحيلـي،   بالاتربودن ميزان ضرب و شلاق تعزيـري از ميـزان حـد و تعزيـرات مـالي      و

يعني  ؛بيت المال است گذاشتن آن در گرفتن مال از جاني و غرامت با .)64، صم1993
قابـل نگهـداري    صورتي كه شـرعاً  خزانه عمومي، يا اتلاف آن است در واريزنمودن در

 فاسـد طعـام   ماننـد  ؛قابـل نگهـداري نباشـد    نند شراب، گوشت خوك يا عملاًما ؛نباشد
هـاي مـالي   مجازات ،شريعت اسلامي براي برخي جرايم در .)316ص ق،1425 (مرزوقي،

مجازاتش اين است  ،درخت سرقت نمايد اگر كسي ميوه را از مثلاً ؛بيني شده استپيش
از  »سـنن ابـي داود  «در  .خـت كنـد  كه دو برابر قيمـت ميـوه را بـه عنـوان جريمـه پردا     

   :چنين نقل شده است 9پيامبر
سـارق  « ال شد فرمود:ؤدرخت س ويزان برآآن حضرت حكم سرقت ميوه  از

 ،آوري نمـوده باشـد  انبـار جمـع   در كه ميوه رسيده باشـد و ميوه پيش از اين
اگـر گوسـفند را    ،شـود دو برابر قيمـت آن جريمـه مـي    شود وشلاق زده مي
دو  شـود و شلاق زده مي ،اصطبل وارد شود پيش از اين كه در ،دسرقت نماي

   .)5598ص ،7ج ق،1418(زحيلي،  »شودبرابر قيمت آن جريمه مي
  تعزير مالي اقسام مختلفي دارد:

  .اتلاف ادوات و وسايل جرم. 1
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  .تغيير صورت اشياي ممنوعه به اشياي ديگر .2
 (جـوزي،  م بـه نفـع بيـت المـال    تملك و مصادره تمام يا قسمتي از امـوال مجـر   .3
بـين   در ،مورد مشروعيت تعزير مالي در ،گونه كه ملاحظه شدهمان .)249ص ق،1419

آنان تعزيرات مالي را بطـور   .نظريه مطرح است مانند فقهاي اماميه دو ،فقهاي اهل سنت
برخـي ديگـر قائـل بـه عـدم       مفصل بحث نموده برخي قائل به تعزير مالي و مبسوط و
ولي به نظر نگارنده حق با كساني است كـه قائـل بـه     ،تعزيرات مالي هستند مشروعيت

زيرا هدف از تشكيل حكومت اسلامي برقراري عدالت،  مشروعيت جريمه مالي هستند؛
 امنيـت و  صورتي كه حاكم اسلامي براي برقـراري نظـم و   در ؛امنيت است حفظ نظم و

 ،لي را مناسـب تشـخيص دهـد   جريمـه مـا   ،جلوگيري از وقوع جـرايم و تأمين عدالت 
سـيره   وقـايع تـاريخي و   ،آن افـزون بـر   .ن نمايـد يتواند آن را به عنوان مجازات تعيمي

  كند.علوي نيز اين ديدگاه را تقويت مي حكومتي نبوي و سياسي و

  گيرينتيجه
سني  نظريه مطرح است. فقهاي شيعه و مورد تعزيرات مالي دو فقه اسلامي دردر 

برخي قائل به مشروعيت جريمـه مـالي    .داراي دو نظر هستند ،قهيدر هر دو مكتب ف
هستند كه مبناي اين نظريه افزون بر روايات و وقايع تاريخي، ادله ضـرورت تشـكيل   

 ،تشكيل حكومت اسلامي باشيم وقتي معتقد به ولايت فقيه و .حكومت اسلامي است
تواند تأمين عدالت مي وامنيت  برقراري نظم و ،حاكم اسلامي براي حفظ نظام اسلامي

ايـن   بـر  .قوانين را وضع نموده به مرحله اجرا بگـذارد  ،با درنظرداشت مصلحت امت
كنـد بـه   فـرق نمـي   ؛تواند جرايم مالي را به عنوان قانون وضع نمايدحاكم مي ،اساس

جريمـه   ،عنوان تعزيرات شرعي باشد يا تعزيرات حكومتي؛ زيرا مبنـاي وضـع قـانون   
تـأمين مصـالح آنـان اسـت.     صـدد   در ،حاكم امـين امـت   عه است ومصلحت جام مالي

اگـر بازدارنـدگي    .جهت تأمين مصالح آنان وضـع نمايـد   تواند قوانين را درمي ،بنابراين
تواند جريمه مـالي  حكومت صالح مي ،مجرم از تكرار جرم با وضع جريمه ممكن باشد

جامعه وضع نمايـد؛ زيـرا    بخاطر حفظ مصلحت نظام و ،حقوقي هرا طبق موازين عادلان
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تواند تعزيرات گونـاگوني  امر مي ولي .محصور به اموري خاص نيست محدود و ،تعزير
ماننـد بركنـاري از    ؛را براي جلوگيري از ارتكاب جرم و قطع ريشه فساد وضـع نمايـد  

تراشـيدن   سياسي، محروميت از حقوق مدني و كسب و وظيفه دولتي، بستن محل كار و
  تبعيد. سر و

حـوزه   ولي گروهي ديگر عقيده دارند كه وضع مجازات تعزيري بايستي محدود در
نـص   .زدن كمتر از حد و حـبس آمـده اسـت    ،در منابع روايي تعزير .نص شرعي باشد

 ،آن افـزون بـر   وجـود نـدارد.   ،شرعي كه بتواند مشروعيت جريمه مـالي را اثبـات كنـد   
بـدون   ،مـال مـردم   تسلط آنان بر مشروعيت جريمه مالي باعث سوء استفاده حكومت و

 ولـي در  ،نـد نكاموال مردم را تـاراج مـي   ،ها به نام تعزيرحكومت .شودمجوز شرعي مي
بلكـه بـه    ،شودقاضي واريز نمي جواب گفته شد كه جريمه به حساب شخصي حاكم و

  . جهت مصالح جامعه مصرف شود گردد كه درحساب دولت واريز مي

  منابع و مĤخذ
  تا. ، بيروت: دار احياء التراث العربي، بي10، جمغني المحتاجعبداالله بن احمد، ابن قدامه،  . 1
، تهران: مؤسسة تنظيم و نشر آثار امـام  10، جموسوعه امام خمينياالله، امام خميني، سيدروح . 2

 .1392، ;خميني
گ ، قم: پژوهشگاه فرهنحقوق جزا تعزيرات از ديدگاه فقه واالله و ديگران، انصاري، قدرت . 3

  . 1385، 2و علوم اسلامي، چ
  .1385، 2، قم: مطبعة شريعت، چتنقيح مباني الاحكام تبريزي، ميرزا جواد، . 4
  ق. 1422، بيروت: دار الفكر، 5، جالاربعةالفقه علي المذاهب  جزيري، عبدالرحمن، . 5
دار الارقـم،   كـة بيـروت: شـر   الطرق الحكميه والسياسـته الشـرعيه،  جوزي، محمد بن قيم،  . 6

  ق.1419
، 51، سـال سـيزدهم، ش  فقـه اهـل بيـت   ، »انواع تعزيرات و ضوابط آن«ئري، سيدكاظم، حا . 7

1386 . 
مؤسسه آل  ،يعةالي تحصيل مسائل الشر الشيعةتفصيل وسائل  حر عاملي، محمد بن حسن، . 8

  ق.1414لاحياء التراث،  :البيت
 ق.1488، ، اطلس العالمية للنشرالبدائل الشرعية للعقوبات الوضعيةحسني، عبدالحميد،  . 9
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  تا.الزهراء، بي مكتبةقاهره:  في الاسلام،ولاية الحسبة عبداالله، محمد،  . 19
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